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 چکيده:

 فرانسه ظهور بیرونی است که در اواسط قرن نوزدهم در  و گذار، عینیر، تاثیمکتبی ادبی ،رئالیسم
سوی خود کشاند. در ایران ه نویسندگان و هنرمندان را ب ، یافت و شاعرانو به سرعت گسترش کرد

بخشی ت هایی در عناصر هویّونیتی نیز دگرگهویّ ۀخواهان، در عرصنیز همگام با حرکت مشروطه

ه دگی کشور توجّمانعقب  ی و انحطاط وت ملّ نویسندگان به هویّ و آمد و شاعران وجودایرانی به
خواهی با گرایش شدید به آزادی  ،رانقلابی این عص  انشاعر  قزوینی  و عارف  یزدی  خیدادند. فرّنشان

است با  صددحاضر در ۀ . مقالندداده نشانکشاورزان، به اوضاع کشور توجّ و حمایت از کارگران و
تی رئالیسم انقلابی های هویّفهه به مولّمیزان توجّ  تحلیلی(  -)توصیفی  گیری از روش تحلیل محتوا،بهره

های فه دهد. بدین منظور، مولّ را مورد تحلیل و تبیین قرار دو شاعر رئالیست  عصر مشروطه در اشعار

های این بررسی نشان . یافتهاست گرفته رمورد بررسی و ارزیابی قرا در شعر آنان تی رئالیسمهویّ

تی رئالیسم انقلابی ها و عناصر هویّای به شاخصهه ویژهتوجّ شاعران رئالیست عصر مشروطه دهدمی

ی، مخاطبان خود را ملّو های گوناگون ادب پایداری آیینی)اسلامی( گیری از جلوهو با بهره نداداشته
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 مقدمه

های جستن از تخیّل و الهام و دوری گذردپرداختن به رخدادهایی که در عالم بیرون می

مسائل   پیوند  از  رئالیسم  است.  رئالیسم  مکتب  اصولی  هایپایه  از  بود،  هارمانتیک  ویژۀ  که  درونی

طلبد که عالمانه آید؛ زیرا هویّت پوزیتویسمی رئالیسم چنین میمیدستاجتماعی با ادبیاّت به

کرده به خردورزی شاعری را ترکجنون به نمایش حوادث بیرونی جامعه بپردازد و مادّه 

 آورد. روی

م. فرانسه و رنسانس در اروپا بود 1789مکتب ادبی رئالیسم در جهان، فرایند انقلاب کبیر   

گرفت. در ایران این مکتب با فاصله زمانی زیادی از گرایی را پیکه دیدگاه علمی واقعیّت

م. روسیۀ تزاری و پس  1917بیر اکتبر لاب کاروپا وارد ادبیاّت فارسی گردید. پس از آنکه انق

داد، رئالیسم وارد شعر و نثر فارسی گردید. در ه.ق ایران رخ 1324از آن، انقلاب مشروطیّت 

های اصل رئالیسم در ادبیاّت جهان توجّه به رمان داشت و در ادبیّات ایران نیز با ترجمۀ رمان

کار آوردن مردم به تهییج آنان توسط شعر  پایکرد؛ امّا انقلاب مشروطیّت برای اروپایی گل 

های های پرشور عارف قزوینی و غزلیّات سیّاسی فرّخی یزدی در روزنامهآورد. تصنیفروی

 کرده، به انقلابیّون پیوندد. گیری را رها کرد که گوشهمی آن روز، مردم را تشویق

تلخی که در دوران حکومت های قاجاری و حوادث البتّه استبداد و خودگامگی حکومت 

ها، کشتار بی رحمانه صدر اعظم توانایی چون امیرکبیر و قاجاریه از قبیل شکست در جنگ

بود لذا   ردهـکانگلیس، زمینه نارضایی مردم را فراهم    و  ع ایران میان روسـتقسیم  منابع و مناف

پیش  نیروی جهانی روز هنگفر و دانش با آشنایی و اروپا با ناصری دوره در ایرانیان ارتباطات

 برندۀ انقلاب در نزد فرهیختگان گردید.

 های بزرگ جهان، نقشی سازنده و چشم به طور کلی باید گفت که علم و ادبیّات در انقلاب

گردید   سبب  آن  سیاّسی  آرای  و  عقاید  با  همگام  اروپا  انقلاب  ادبیاّت  فلسفه  با  آشنایی  دارند.  گیر

بنماید و نخست سرایندگان   دبیّات از جمله مکتب رئالیسم در ایران رخنوینی در اهای  تا نظریه

و سپس نویسندگان بزرگ این دوره همچون: فرّخی یزدی، عارف قزوینی، سیدّ اشرف الدّین 

کنند و پیداحسینی)نسیم شمال(، علّامه علی اکبرخان دهخدا، عبدالرّحیم طالبوف و... ظهور 

کنند که امروزه ما در ادبیّات انقلاب اسلامی ریزی ا در ایران پیانقلابی ر ادبیاّت پایداری و
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چینان آن روزگار هستیم. هنوز هم از در و دیوار ایران انقلابی بوی »خون جوانان وطن« خوشه

های دمد«. هنوز هم هر روز رمانهای پاک شهیدان انقلاب اسلامی »لاله میآید و از خونمی

ها و روشنگر افکار زنان و مردان بخش کتابخانهآورد و زینتمیبرن سربیاّت ایرارئالیستی در اد

 شود که افزون باد.ما می
 

 پيشينۀ پژوهش

دارد که شعر شاعران عصر در زمینۀ رئالیسم در شعر و نثر فارسی آثار قابل استنادی وجود

های له است: کتابدهد، از آن جممیمشروطه را از زاویۀ دید اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار

آر« نوشتۀ عبدالله نصرتی، »سیّاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه« »یاد آر ز شمع مرده یاد

از فاروق خارابی؛ و مقالات »بررسی تطبیقی تعهّد اجتماعی در شعر فرّخی یزدی« نوشته مریم 

شته روح رف قزوینی« نوتیغ و رضا رضایی، »شعر و شعور اجتماعی در آثار عاخلیلی جهان

های فارسی از مکتب رئالیسم نیز جلد اوّل پور عمرانی. در زمینۀ تاثیرپذیری داستانالله مهدی

گیری رئالیسم ایرانی« اثر محمود فتوحی »داستان کوتاه در ایران« نوشتۀ حسین پاینده و »شکل

سم و تحلیل ت مکتب رئالیدارد. امّا تاکنون پژوهش مستقلّی دربارۀ تاثیرپذیری از هویّوجود

 است.نیامدهعملرئالیستی اشعار فرّخی یزدی و عارف قزوینی به
 

 روش پژوهش

های ادبی دو شاعر برجسته تحلیلی همراه با تطبیق نهاده  -این گفتار بر پایه روش توصیفی

 است.پذیرفتههای مکتب رئالیسم انجامها و مولّفهدوران مشروطیّت با نهاده
 

 مبانی پژوهش

 ليسم:الف( رئا

جهان   حوادث  دادننشان  در  وجه   هیچ  به  که  عینی  و  گرابرون  پردازیواقع  Realism  رئالیسم، 

بخشد؛ به جای ها را چنانکه هست، تجسّم میشود بلکه واقعیّتتابع تخیّل و احساسات نمی

ق حقیقت ادبیّات با حقایادبیاّت رومانتیسم کلاسیک که درونگرا و تخیّلی و احساسی باشد. در  

ای »هنر برای هنر« به »هنر برای مردم« کند، به گفتهمی  مسائل اجتماعی پیوندی مستقیم برقرار

 دهد.میشکل تغییر
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 ب( هويّت رئاليسم:

ترین توان برای رئالیسم هویّتی قائل شد؟ اگر ممکن است، هویّت آن چیست؟ مهمّآیا می  

گرفت و در ت رئالیسم که در غرب شکلدبیّات چیست؟ آیا هویّعناصر هویّتی رئالیسم در ا

اش دارد؟ تفاوت و تشابه آن چیست؟ رئالیسم ارتباط ادبیاّت ما احیا شد تفاوتی با هویّت غربی

تنگاتنگی با مکتب پوزیتیویسم دارد. پوزیتیویسم یکی از مکاتب فکری تاثیرگذار در 

گرایی دارد و روش علمی است که ریشه در تجربهزمین در قرن بیستم بوده های مغرباندیشه

 (.1: 1390شود)ر.ک.فتحی ،میتجربی دانسته

داند که به دنبال »پوزیتیویسم، جامعه و انسان را بخشی از طبیعت و محققان را افرادی می 

هاست. در این دیدگاه، علم   وار به منظور تصرّف در اجتماع و معیشت انسانیافتن نظم قانون

گیرد و هر آنچه را که نتوان به محک تجربۀ عینی میها شکلبهریج از طریق اثبات تجربه تد

های تبیینی و آماری، کارکردی، ساختاری، مادی ومعیشتی و معناست. مشربکرد، بیاثبات

 (. 95: 1385دانند«)حسنی،را نوعی پوزیتیویست می 1حتّی مکتب تفهّمی ماکس وبر

گردد. کنت برمیهای آگوستو نظریه»شروع این پارادایم به تفکر فلسفی قرن نوزدهم  

های تجربی/کمی به مطالعات انسانی و اجتماعی اعتبار گیری از روشکنت بر آن بود تا با بهره

در واقع، از منظر   (.141:  1385بخشد و به تعبیری آنها را واجد شان علمی کند« )موحدابطحی،

دلیل، با اعتقاد به نیروهای موجود   گرایی بر هر چیز دیگری مقدّم است. به همینعیّتکنت، واق

های مربوط به اشیاء و رویدادهای طبیعی را قانون ذاتی حاکم بر آنها، نظریه  در طبیعت و

داند و با حمله به های علمی دخیل در کشف اصول و قوانین طبیعی میتابعی از روش

د)ر.ک.میرزایی، گوی، از کشف تجربی روابط و رفتار انسان سخن میهای علوم انسانیروش

های ها، گروه(.  پس از طرح اصول موضوعه و مفروضات مربوط به پوزیتیویست64: 1386

ویژه روش شناختی پوزیتیسم در علوم اجتماعی پرداختند. مختلفی به نقد از کارکرد آنها و به

از علوم  منتقدتر بودند؛ آنها با اعتقاد به یک یا چند ویژگیدر این بین، تفسیرگرایان از همه 

شناسی آن انسانی، علوم اجتماعی را از علوم طبیعی جدا کردند و برای تقابل سنگین با روش

 (. 374: 1386آوردند)ر.ک.لیتل،)تجربه گرایی(، به دفاع از تفسیرهای معناکاوانه روی

 هایپردازد و تقسیم آن به بخشطالعه واقعیتّ میهای مختلف به موم از راهـ»در واقع عل 
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ای را در ها را بشناسد یا پدیدهکوشد یا روابط عمومی پدیدهتقل معنا ندارد. دانشمند میمس

 )جنکینز،  تفسیری« و تعمیمی داشت؛ خواهد اصلی روش دو واقعیات، کشف بنابراین، فردیتش.

1381 :86 .) 

،  GiQia) دارد« بیشتری سلطۀ دیگر، هایپارادایم به نسبت و است پوزیتیویستی اوّل  »روش

1990 :14 .) 

کنت آگوست  برد.کاربه   را  پوزیتیویسم  فرانسوی  شناسجامعه  و  فیلسوف  کنتآگوست  باراولین

کردند  تکیه عقل و تجربی روش به فقط اینان کردند، نفی را گذشته قیاسی روش اسپنسرهربرت و

شر سه کنت برای فکر بسان روش تجربی و عقلی وارد عرصه ادبیّات شد. اگوست و بدین

مرحله قایل بود: نخست: مرحله الهی و دینی که علل پیدایش و وقوع حوادث به علل ماورایی 

شود. دومّ: مرحله فلسفی که علّت حوادث را در جوهر نامریی و طبیعت میداده  و الهی نسبت

 جای جستجو از چراییگرایی؛ که بهدانست. سوم: مرحله علمی یا عقل تجربی یا اثباتاشیا می

پردازد. مرحله سومّ را مرحله ها و روابط آنها با یکدیگر میها به چگونگی پیدایش پدیدهپدیده

پوزیتیویسم    همان   سوّم،  مرحله  واقع  در  (.81  :1372محمّدی،)ر.ک.گل  دانستمی  تحقیقی  و  اثباتی

ض و باشد که هویّت رئالیسم نیز ریشه در آن دارد. هرچند هویّت رئالیسم غربی، عقل محیم

اش، کشف و گاه برجستهتجربی و مکتب پوزیتیویسم است؛ اما هویّت رئالیسم شرقی، تگیه

توان می  کنت،  نظر  از  گفت  باید  واقع  در  (.1386، باشد)ر.ک.ابوالحسنیمی   دین  و  عرفان  و  شهود

کار  گرفته و در علوم اجتماعی بههای مطالعه را فراعلوم طبیعی، الگوهای نظری و روشاز 

. بدین معنا که روش تحقیق و رویکرد به مسایل علوم اجتماعی متفاوت از علوم طبیعی بست

و ریاضی نیست و در علوم اجتماعی هم به مثابه علوم طبیعی باید از کشف و شهود و 

 کرد. جاری پرهیزهای ارزشی و هنقضاوت

اعم از روش  شد از قرن هفده و هجده به بعد، در غرب فلسفه قدیم همانطور که اشاره  

شد و با تکیه بر این نظریه که این روشها اعتباری ندارد، گذاشته قیاسی و تمثیل و استقرا کنار

ز هویّتی گرفت. رئالیسم نی آوردند و فلسفه علمی جدید شکلبه روش علمی و تجربی روی

مکتب  گرفت. در واقع رئالیسم برآمده از دارد که هویّتش از داخل فلسفه علمی جدید شکل

باشد. رئالیسم شاعران عصر مشروطه قسمت اعظم هویّت خود را از ماوراء الطبیعیه فلسفی می
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ه گذاشت و ب است. در حالی که رئالیسم غربی کاملا ماورء الطبیعیه را کنار)الهیات( گرفته

 آورد.طریق علوم حسّی و تجربی و علمی روی
 

 مشروطيّت ايران

شده از طرف امپراطور روسیۀ تزاری که  گ تحمیلهای سنگین ایران در جنشکست

های ایران طیّ معاهدات ننگین گلستان به ای از سرزمینبازخورد آن جدا شدن بخش گسترده

م. در زمان فتحعلیشاه قاجار 1828ه.ق/1243م و ترکمان چای به سال 1813ه.ق/1228سال 

 ایرانیان ساخت.

مقام فراهانی و ران: میرزا ابوالقاسم قائمهای فرهیخته و دلسوز ایسپس قتل صدر اعظم

داد. کفایت قاجار ایرانیان را تکانخان فراهانی)امیرکبیر( به دست پادشاهان بیتقیمیرزا

تاسیس مدرسه  -1گرفت همچون: دست او انجام ویژه اصلاحاتی که بهخدمات امیرکبیر به

ت ترجمه و برگرداندن آثار علمی ایجاد نهض  -3تاسیس چاپ و انتشار روزنامه  -2دارالفنون  

کردن ارتباطات فرهنگی با اروپا از طریق برقرار -4و ادبی برجسته اروپاییان به زبان فارسی 

به ایران جهت تدریس در دارالفنون؛ چشم   فرستادن دانشجو به اروپا و آوردن استادان اروپایی

وسیۀ تزاری از پس انقلاب کبیر ه.ش در ر1296م./1917کرد. انقلاب اکتبر  و گوش مردم را باز

دهنده و تاثیرگذار در بیداری ایرانیان و به پاخاستن آنان برای م عوامل بسیار تکان1789فرانسه  

های خودکامه به حکومت گونی حکومتهای قاجاریه برای دگرمبارزه با استبداد حکومت

ویژه سرایندگان و  گردید تا فرهیختگان ایران از طبقات مختلف فرهنگی بهمشروطه سبب 

 نویسندگان دست به کار تهییج و تشویق مردم به انقلاب گردد.

ه.ق با صدور فرمان مشروطیّت به امضای مظفرالدّین شاه قاجار 1324انقلابی که در سال  

گرفت. این دگرگونی به تغییر رسید و آنگاه نخستین مجلس شورای ملّی ایران شکل نتیجهبه 

ر زمینۀ شعر و نثر انجامید. سرایندگانی چون: لاهوتی، فرّخی یزدی، سیّد در ادبیاّت ایران د

ویژه عارف قزوینی و نویسندگانی از قبیل میرزاعلی اکبرخان دهخدا، الدّین گیلانی بهاشرف

آوردند. آشنایی آمدند و ادبیاّت پایداری در ایران معاصر را پدیدعبدالرّحیم طالبوف و... پدید

ات اروپایی همسو با تدوین آرا و عقاید سیّاسی انقلاب به تدریج، امکان ورود با فلسفه ادبیّ
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تقیم یک مس ترین نتیجههوگو »قاطع  به گفته ویکتور  آورد.های جدید در ادبیّات را فراهمنظریه

 . (35: 1375اسی، یک انقلاب ادبی است«)محمدی، انقلاب سیّ

ز شیوۀ استعماری و سمبولیک و گرایش به نشینی ادر واقع شعر دورۀ مشروطه نیز با عقب

شد و به نهضت رئالیستی پیوست. به طور عقلانیّت نقّادانه در پیوند ادبیّات با واقعیّت سهیم 

اند؛امّا در جامعه شناس، تحلیلگر و آگاه به علوم اجتماعی نبوده  گفت: سرایندگان،توانکلی می

 اند. شاعران دوره مشروطه که خود رنجداشتههای بزرگ جهانی نقشی سازنده و موثّر  انقلاب

کشیدگان راه انقلاب بودند با سرودن اشعار انقلابی تصاویر دقیقی از تحوّلات و مسایل انقلاب 

های کارگیری مولّفهشاعران، به عنوان بخشی از بدنۀ روشنفکری کشور، با به کردند. این ارائه

مایۀ اشعار خویش، در صدد کمک به پیشبرد اهداف ادبیاّت پایداری و هویّت رئالیسم در درون 

 انقلاب مشروطه برآمدند.
 

 بحث

 هاي رئاليسم در عصر مشروطه:جلوه -

گرفتن شعر  خدمت عارف قزوینی با بهشاعران عصر مشروطه از جمله فرّخی یزدی و 

د شان، آن را در ردیف اشعار متعهّ گرایانه و انقلابیبرد اهداف چپخود در جهت پیش

های انقلابی و توان نمونۀ بارز نمایش رئالیست متاثرّ از گرایشدهند. اشعار آنان را میمیقرار

اند مجال ظهور یافتهآنان ر که در شع در ادامه برخی اصول رئالیسم راکارگری دانست. 

 :نماییممیبیان

 هاي جامعه: تبيان واقعيّ

 نویسد: خی و حرارت عجیبی میقزوینی در برابر ویرانی مملکت خویش با تلعارف

 گر شده ایران ما ویرانه، جانا غم مخور  

 

 گر شده منزلگه بیگانه، جانا غم مخور

 (389: 1381)عارف،                 

 بردند به سرقت همه سیم و زر ایران خوابند وکیلان و خرابند وزیران    

 فقیران ز امیران  یارب بستان داد  ما را نگذارند به یک خانه ویران    

 (359: 1347)عارف،              
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 مسند  ی چون بهرگیملات چشو تحوّ  سرشار از وقایع مهمّ ،مشروطه  شاعران  دوران حیات

شاه، احمدشاه و رضاشاه در دعلیمحمّ  شاه،ینمظفرالدّ  شاه،یننشستن پنج شاه ایران: »ناصرالدّ 

 . (31: 1384ت، ایران است«)مسرّ 

 اد نداردـآب ۀانـی خـیک از ظلم،           یرانه که ایران بودش ناماین کشور و

 ندارد  شاد دل  ، بوم این در بوم جز       اندوه  و غم از خراب دیدهرگ همه هادل 

 (122: 1363خی،)فرّ 

 بیهوده مکن ناله که فریادرسی نیست هرلحظه مزن در که در این خانه کسی نیست

 شاهد شکند شیشه که بیم عسی نیست خش همه مستندشهری که شه و شحنه و شی

 (97: 1357)فرخی،    

 انتقاد از سکوت مردم در برابر استبداد و استعمار:                                 

 خواهد تا استبداد را از میان ببرد:عارف، از خداوند توانایی می

 نجۀ استبدادیبشکنم من از بازو پ پنجۀ توانایی گر مدد کند روزی

 (88: 1381)عارف، 

 رفته است و من دو دیده بیدارم آرزوست ای دیدۀ خون ببار که یک ملّتی به خواب          

 (224)همان:  

 دستیمز نادانی و غفلت زیر کش و دشمن پرستیمهمه عاجز

 (381: 1381)عارف، 

خواهان را خون آزادی  آزادی ،که به نام  دهدی را نشان میپلید مستبدّ   ۀچهر فرّخی نیز

 ریزد:می

 کرد باید حوصله نه جایز، سکون و صبر نه ترا کش آزادی ما، اهریمن استبداد

 (120: 1363فرّخی،) 

 اندمردگان زنده، بلکه زندگان مرده           یحسّزندگی آن قوم را کز بی نیست حقّ

 (88)همان:  

 که ماوای توس و گستهم یل داد   آه که جای قباد و تهمتن و نیو
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 ساسان که بود از همه افضل  ۀدود  کشور کسری که بود از فلک اعلی

 (202 همان :) 

 جهل ستيزي 

 پردازد: به انتقاد از مردم می خی علاوه بر سرزنش بیگانگان و سران داخلی کشور،فرّ

 لپیش ملل بندگی ماست مسجّ ل تا نشود جهل ما  به  علم  مبدّ 

 ل تا نشود جهل ما به علم مبدّ     وق سیاسی استقما فاقد ح  ۀتود

 (201: همان)
 

عارف قزوینی در تهییج و تشویق مردم، دربند چهارم از تصنیف هفتم که یکی از زیباترین 

 سراید:های اوست، چنین میتصنیف
 

 کن سر به هست وطن خاک از گرت مشتی کن              از اشک همه روی زمین زیر و زبر 

 کن اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن اندیشۀ ایام بترغیرت کن و 

 کرداری ای چرخرفتاری ای چرخ، چه بدچه کج

 داری ای چرخداری نه آیینسر کین داری ای چرخ، نه دین                                

 است مرد نه مرگ از کند آنکس هر اندیشه از دست عدو نالۀ من از سر درد است

 مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است        جان بازی عشاق نه چون بازی نرد است     

 چه کج رفتاری ای چرخ.....الخ 

 (360-359: 1347)عارف،        
 

داند کند و مرگ را از آن بهتر میمی  او در تصنیف دوازدهم بی هنری و ناآگاهی را سرزنش

 گوید:و می
 

 شام ما چو از پی سحر ندارد              ردناله دروغی اثر ندا

  مرده بهتر آن کو هنر ندارد

 برون شد از پرده راز !                 دلا خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟  

 (376)همان:  تو پرده پوشی چرا؟
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 : بودن شعر(آفرينی شعري )عينی و زيبايی لپرهيز از تخيّ

 پسند، ازهای عامیانه و مردمبات جدید و استفاده از واژهترکیوجود واژگان و  سادگی،

 : ان عصر مشروطه استهای شاعرهای زبان سرودهویژگی

 کنندهر روز بی محاکمه توقیف می          آزادی است و مجلس و هر روزنامه را

  کنندمی راهی است ناصواب که تکلیف       گویند  لب ببند چو بینی خطا  ز ما

 (148: 1363فرّخی،)              

 در کشور ما که جنگ اصنافی نیست 

 این است که بر خطای یک تن ناچار

 

  چند ز پلتیک اجانب به خوابید

 دست برآرید که مالک رقابید

 

 کناز اشک همه روی زمین زیر و زبر

 کنغیرت کن و اندیشه ایام بتر

 یستحاکم بجز از اصول اشرافی ن             

 صد مدرک و درج ده سند کافی نیست         

 (217: 1357)فرّخی، 

 تا به کی از دست عدو در عذابید          

 مرد بجز مرگ تمنّا ندارد           

 (360: 1347)عارف، 

 کنسرمشتی گرت از خاک وطن هست به

 کنر جلو تیر عدو سینه سپراند         

 (359)همان: 

 :و نکوهش استثمارگران کارگران و محرومان حمايت از لی وهمد

 فرّخی یزدی و عارف قزوینی در حکومت استبدادی از دو چیز بیشتر از هر چیز دیگر رنج

دهقانان، عدالتی و دیگری فقدان آزادی. لذا مسئله کارگران و بردند؛ یکی نابرابری و بیمی

طوری آیند. بهمیشمار  های مبارزاتی آنان بهاندیشه  سوادی مردم و... از محورهای مهمّفقر، بی

 های شعرشان، ادبیاّت کارگری است:که یکی از گونه

 بس  و است دهقان قربان پا به سرتا من جان بس و است دهقان نان دست به من حیات تا

 بس  و   است  دهقان  افشانربذ   آلودخون   دست از خدایده شاه و گدا بعد رازق و روزی

 (152: 1363ی،فرّخ)

   ش کارگران بایدکشتفقر را با چکّ       کرد مسکنت را از دم داس، درو باید

 (165: همان  )
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 است: نموده دار و کارگر را تقبیحت، سرمایهگویانه  ارباب و رعیّ ررابطه  ظالمانه و زو

  کندر، پنجه باز شکاری میبا کبوت                                کندداری میسرمایهچه را با کارگر  آن 

 (138: همان)                                                                                   

ساخته   1341عارف قزوینی در غزلی که دربارۀ انتخابات مجلس شورای ملّی در ماه شعبان  

ایت از رنجبران و کشاورزان است در حمکرده های خود نیز آن را اجرادر یکی از نمایشو 

 سراید:می

 بگو به حقه طرفدار رنجبر نکند کسی که هست طرفدار اجنبی خود را

 کمک به بی شرف ارباب، برزگر نکند در انتخاب به تخریب مملکت ایکاش         

 روا بود به نه افلاک، خم کمر نکند      کرد         رعیّتی که بر تاک و خم کمر خم 

 (271: 1347)عارف،              

 خواهی آزادي

های او ورد است. سرودههیچ شاعر انقلابی در تکریم آزادی مانند فرّخی غزل نسروده

 هاست:زبان

 خود زجان شستم از برای آزادیدست  آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

 به پای سر در قفای آزادی دوممی             تا مگر به دست آرم دامن وصالش را          

ناخدای استبداد با خدای آزادی           در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است         

 توان تو را گفتن پیشوای آزادیمی         دامن محبّت را گر کنی ز خون رنگین        

 (177: 1357)فرّخی،           

                                                

خون باش    به طلبی غرقهآزادی اگر می

   

 خار و خسی نیست گل نوخاسته بینو  کاین    

                                                                                                 (102: 1363فرّخی،) 

 گرفت  بایدشمشیر می ۀ ود بر قبضخدست        سر آزادی نهد تا که استبداد در پای

 (93: همان )

های ماندگار خود، به شکل انتقادی ترانهوها خواهی را در تصنیفعارف آزادی و عدالت

 است: خویش به میان مردم بردهخوشو سیاّسی، از طریق موسیقی و آواز
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 فروش آمدپیام دوشم از پیر می

 ز خاک پاک شهیدان راه آزادی 

 

 هموطنان در ره آزادی خویش      فکری ای

 آمدبنوش باده که یک ملّت به هوش     

جوشببین که خون سیاوش چه سان به 

 (  175:  1381)عارف،   

 بنمایید که هر کس نکند مثل من است   

 (202: 1347)عارف،                        

 هوای آزادی         کشیدن را در یک نفس       کنی ندهمگر قبالۀ جنّت پیشکش

 (82: 1381)عارف،                       

 گريانقلابی ۀ روحيّگرايی و تعهّد

شاعران انقلابی عصر مشروطه تنها راه نجات ملّت را برپایی مبارزات خونین و انقلابی 

 دانند:می

 شد لبالب دگر از حوصله پیمانۀ ما

 افسانۀ ماننگ تاریخی عالم شود 

 ر از ایران رود ایران بر بادگر رود شوست

 

 دار بهبیدار هر که گشت در ایران رود 

 های خائنینایران فدای بوالهوسی

                                        دزد خواهد به زمختی ببرد خانۀ ما                                                   

 بگذاریم اگر شوستر از ایران برود 

 ای جوانان مگذارید که ایران برود           

 ( 365-6: 1347)عارف، 

 بیدار و زندگانی بیدارم آرزوست            

 گردیده، یک قشون مددکارم آرزوست      

 (224)همان:                  

 جواب ظلم، فقط آبداده شمشیر است   کندترک شکوهبگو به تودۀ ایران که

 حاد و تشکیلاتبه ضدّ جور و ستم اتّ

 

 کش ،یگانه تدبیر است برای صنف ستم 

 (95: 1363)فرخی، 

 آن که در اول قدم جان را فدا باید نمود  ز خی بی ترک جان گفتن در این ره پا منه        فرّ

   (57: همان)                           

 انقلاب  نوایباز خون سازد جهان را نی نوای انقلاب، نای آزادی کند  چون نی

 نیستی در پیش یاران پیشوای انقلاب                چاک  نیست تن صد ،تا تو را در راه آزادی

 (28 همان: )
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 ، با رويکرد به مکتب رئاليسماسی و اجتماعینقد سيّ 

کردند، می  زندگی  مشابهی  تاریخی  زمان  در  و...  عارف  فرّخی،  جمله  از  مشروط  عصر  شاعران

عنوان کنند به  ، زمان را با صراحت و صداقت هر چه بیشتر در شعر خود منعکسآنها توانستند

نمونه، عارف قزوینی، از همان آغاز جنبش آزادی خواهی در ایران، به مشروطه خواهان 

شاعرانی چون؛   شکبی(.  148:  1372)آرین پور،    آیدپیوندد و در خدمت این نهضت درمیمی

اند، چون مشروطه  رئالیست عصران  شاعر  ،خی یزدیفرّ  صاٌشمال، عارف و خصولاهوتی، نسیم

وارد  را خودو  طلب نبودهعافیت آناناست؛  مشهود انآثارش های رئالیسم درویژگیاصول و 

است.  قابل تحسین شان؛ همچنین صراحت بیاننداخویش نموده فاقات روزگارمیدان تلخ اتّ

ات جامعه بیان واقعیّ درشان یتجدّ نشان از وند اراه پرداخته این در بهای سنگینی را آنان

ه به بررسی وارد نمود: با توجّ  شانگراییتوان نقدی به واقعگان میداما به نظر نگارن ؛دارد

شاهد هستیم؛ خشونتی که   این شاعران،  اشعار  در  هایی از خشونت ناصواب راشده؛ رگهانجام

آورد نمی  بارخشونت به  خشونت جز  نیست، زیرا  روانشناسی مورد تایید  شناسی وجامعه  نظر  از

نیست. رئالیسم تند   ترویج آن، برای جوامع مفید  طلبی وداد که خشونت  بشری نشان  هتجرب  و

دارد؛  دنبال  هرچند نتیجه زودهنگام به ،خیفرّشاعران عصر مشروطه و خاصه گرای خشونت

 العمل سریع، عجولانه، نامتعادل وشود. عکسسبب کاهش دوام آن می ،اندازه ولی به همان

چنانکه شاهد  رسد،اجتماعی، منطقی به نظر نمی وقایع سیاسی و برابر آلود او درخشونت

  آورد : توان براین ادعاهایی میمثال 

 خفتان پلنگ زیب اندام کنید           کنید خیزید و چو شیر شرزه اقدام

 انتقام اعدام کنید ۀ با حرب                      خواری راهر جا نگرید گرگ خون

 (240: 1363فرخی،)

 بایدگرفتخود را از دهان شیر میحق ّ   بایدگرفتدر کف مردانگی شمشیر می

 بایدگرفتیشمشیر م ۀدست خود بر قبض نهد آزادی پای در سر تا که استبداد 

 (89)همان : 

 یسراغزل  را  یخفرّ  چند  هر  که  است نیا  نمودندوارد  یخفرّ   بر  مقاله سندگانینو  که  ینقد

 یهاظرافت شهیهم دیبا زین یاسیس یهاغزل  در که داشت نظر در دیبا اامّ  اند،دهینام یاسیّس
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 نه است شاعر کی کندمی انیب را نکته نیا که یکس آن ؛شوددادهنشان و گرددتیرعا شاعرانه

 خاطره ب که جهان یاسیس یسرا ل غز نیبزرگتر نرودا« پابلو. »نیخشمگ نگار روزنامه کی

 نوشهیپ یکودتا از پس است،کرده افتیدر زین را اتیّادب نوبل ۀزیجا خود، یانقلاب یهاغزل 

 عشق  با  را  تیمشتها  /شدیندین  من  به  یکس  دیبگذار:  کندمیانیب   را  خود  خشم  نگونهیا  شیلی  در

...  کنمسیخ را امیقیموس و هدان و نام /آن با که خواهمنمی خون دوباره من /بکوب زیم بر

. شودنمی  ردو شاعرانه یهاظرافت از ش،یخو خشم  همه با او که دینیبمی(. 52: 1393)نرودا،

 :  آوردمی زبان بر یستیآنارش ۀگون به را خشم نیهم ،یخفرّ که یحال در

  کشت دیبا  آن،   گر و است نیا گر داد،یب اهل تــکش دــیبا رانـــدادگیب ز داده، ره از

 بود  کاریب و نوشد خوش و پوشد خوش آنکه

 

 کشت دیبا دگران رنگ حاصل  خورد چون

 (  196: همان)

پردازد. فرّخی ها و نظریات خودی میفرّخی با پیروی از اسلوب رئالیستی به طرح دیدگاه  

گرفتند و حتّی نشدنی و تندخویانه پیشو برخی شاعران رئالیست عصر مشروطه روش رام

شدند و زبان فارسی را از  ش از شکوفایی و بالندگی هنر خود، به ورطۀ نابودی کشانده»پی

 (. 58: 1390ساختند»)شفیعی کدکنی، ری خویش محرومهای فطزایندگی

ها در اصل با مادّه عصبانیّت همراه هستند برخلاف رفرم یا اصلاحات اساسی آری انقلاب

دهد. خشونت و عصبانیّت نقطه ضعف میکه در حالت عادّی و فارغ از خشونت روی

های زندگی در اثر ناکامی آید. عارف نیز همچون فرّخی یزدیمیشمارهای خونین بهانقلاب

شود و آرزوی میسیّاسی خود از عرف رئالیسم نجیب که روش فرهیختگان است خارج 

زند. او در تصنیف میکند یعنی برای یک دستمال، یک قیصریه را آتشنابودی فرزند بشر می

 سراید:بیستم می

 فرزند بشر کردی نکردیابقا به                         رحم ای خدای دادگر کردی نکردی

 جز قهر اگر کار دگر کردی نکردی                    بر ما، در خشم و غضب بستی نبستی          

 یک مشت جو گر بارور کردی نکردی               طاعون، وبا، قحطی بگو عالم بگیرد            

 (391: 1347)عارف،   

 زندبرای نخستین بار دم از حقوق زنان در شعر میشگفتا دین سخن از شاعری است که 
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 گوید:و می

                                              است                               من سپاه زن دشت صد و من میان این در حقوق خویش زمردان اگر زنان گیرند          

 (212: 1347)عارف،

 نجیب رئالیسم!یعنی یک مولّفۀ زیبا و 

های سیّاسی بوده به این معنا که اوّلین کسی بوده که اغراض و مفاهیم عارف مبدع تصنیف 

وشی که ها را خود به صورت آواز و با صدای خهایش کرده و بعد آن سیّاسی را وارد تصنیف

 است.خواندهداشته، می

 سراید:سرای ادب فارسی که میبرخلاف رودکی نخستین تصنیف

 نبید داری، چرا نیاری گل بهاری، بت تتاری  

 به نزد گلشن، چرا نیاری                نبید روشن، چو ابر بهمن          

 (46: 1345)رودکی، 

ومانتیسم در چارچوب ادبیاّت غنایی سرایی که پیوسته پیرو مکتب رو سنّت تصنیف

تماعی را وارد تصنیف کرد، همان چیزی است؛ او برای اوّلین بار رئالیسم و رخدادهای اجبوده 

کرد و تا امروز پیروان زیادی دارد. که در ادبیاّت مردمی و پایداری و انقلابی، جای خود را باز 

در سخن اوست، چون نوای مرغ  ایعارف قزوینی به گفتۀ اسلامی ندوشن: »شور و ناله

چنین دکتر (. هم251: 1368 نشاند«)اسلامی ندوشن،می زخمی، که شعر او را در اعماق روح 

است »شعر عارف علی رغم نداشتن غور کافی در ادبیّات و فنون ادبی، پور معتقدامین قیصر

اعی و سیاسی به ساده و دردمندانه است و همین سادگی هنگامی که برای بیان مسایل اجتم

کرد و میپابیشتری برشد، شور رفت و به ویژه با آهنگ و آواز خوش شاعر همراه میمیکار

 (. 330: 1386نشست«)امین پور، بر دل مردم می
 

 نتيجه

شمال و ، ابوالقاسم لاهوتی، نسیمیزدی خیفرّمشروطه از جمله: شاعران عصر در گرایش 

 هویّتی گیری نوعی خاص از اصول با بهره آنانا دی نیست امّرئالیسم؛ تردی ۀبه شیو عارف

اجتماعی، پرهیز  اجتماعی و تحلیل  ه به محیطها، توجّترئالیسم از جمله: کشف و بیان واقعیّ
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ای عنوان زمینه  گری، بهانقلابیگرایی و روحیّۀ  تعهدّجزییات،    و تشریح  دقیق  ۀل، مشاهداز تخیّ

 د. نگیرمیداری مردم بهرهبخشی و بیبرای آگاهی

گیری از این د و با بهرهنکنمی گرایانه پیرویچپ رئالیسم ۀاز شیو مذکور شاعرانهر چند 

های گوناگون در بیداری و آگاهی د و به شیوهنپردازدیدگان میاسلوب نیز به حمایت رنج

ه به توجّ با اد. امّندرخشو خوب می بوده قد و از این منظر نیز بسیار موفّنکوشآنان نیز می

است ؛ رئالیسم  وارد آناننقدهایی نیز بر این شاعران، ۀو اندیش آثار درآمده  عملبه  بررسی

بینش مردم شد ولی سزاوار یک حرکت فرهنگی  هرچند سبب آگاهی و شانآمیزخشونت

پایداری آیینی های گوناگون ادب گیری از جلوهبا بهره این شاعران،چنین هم .ماندگار نیست

ان داخلی مردم، بیان جنایات مستبدّ ۀ کشید ترسیم چهره دردچون  ی و انسانی؛)اسلامی(، ملّ

های دینی و خارجی ، ستایش آزادی، دعوت به مبارزه و دلاوری، و در نهایت تکیه بر ارزش

د تا فضای مبارزه را برای مخاطبان شعر خویش ملموس ساخته و از این نکوشی میو ملّ

 د.نساز مل ظلم و استبداد ترغیب و تشویقرهگذر آنان را به پایداری در برابر تمامی عوا
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Abstract 
     Realism is a literary school of thought, influencing, objective and external 

emerging in mid-19th century in France and spreading rapidly while attracting the 

poets, authors and artists toward itself. In Iran also, concurrent with the movement 

of the constitutionalists, some transformations occurred in the elements of Iranian 

identity bestowing in terms of identity and the poets and authors paid attention to 

their national identity and the decline and retardation of their country. Farrokhi 

Yazdi and Aref Gazvini the revolutionary poets of this era, strongly inclined to 

liberation and supporting the laborers and farmers, they’ve demonstrated their 

attention to the status of the country. Applying content analysis method, 

(Descriptive- Analytical) the present study aims to analyze and outline the extent 

of the focus on the identity components of the revolutionary realism in the poems 

of the constitution Era realist two poets. For this reason, the identity components 

of realism their poetry has been analyzed. The present study findings indicated 

that Farrokhi Yazdi focused particularly on the branches and components of 

revolutionary realism and through benefitting from various representations of 

ritual (Islamic) and national perseverance literature, constitution Era realist poets 

encourages theire audience to fighting and opposition. 
    

 Keywords: Realism Identity, Constitution, Revolution, Farrokhi Yazdi, Aref 

Ghazvini.
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